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مهراب دشتي
فازدوم هدفمندی یارانه ها و سونامی گراني
آنچه که از سوی سران جمهوری اسلامی، "هدفمند کردن یارانه ها" نامیده شده، اگرچه برای مردم جزگرانی وخالی شدن سفره ها فایده ای دربرنداشت، اما برای رژیم تا همينجا سودهای کلان وباد آورده ای را به همراه داشته است. به بهانه ی پرداخت یارانه ها به صورت نقدی، ارزاق عمومی، کالاها و خدمات وقیمت حامل های انرژی نظیر : برق، گاز، سوخت ( نفت، گازوئیل، بنزین وسایرفراورده های نفتی) به طرز سرسام آوری بالا رفته است به طوری که بسیاری از خانواده ها قادربه پرداخت قبضهاي برق و گاز نبوده و در نتيجه دست به اعتراض زده و به شمار "جنبش اعتراضی نپرداختن قبض ها" پیوسته اند.
اما بسیاری ناچار از پرداخت این قبض ها هستند و همانقدر هم که پرداخت شده سر به هزاران ميليون تومان ميزند. طبق اخبار و آمارهای درز پیداکرده دررسانه های دولتی و اجتماعی، دولت احمدی نژاد درسال ۹۰  فقط بابت قبوض حامل های انرژی که توسط بخشی از مصرف کنندگان پرداخت گردیده، ۶هزارمیلیارد و ۷۳ هزارمیلیون تومان سود به جیب زده است. اگر مابه التفاوت قیمت بنزین وسایر کالاها وخدمات را به مبلغ سود اعلام شده ی بالا اضافه کنیم، رقم افسانه ای به دست می آید که کلاه ازسرفلک می اندازد. با یک حساب سرانگشتی، ارقام سود دولت ازمحل گران کردن همین چندقلم جنس، چند برابر رقمی است که عوامفریبانه وتحت عنوان یارانه ی نقدی، به حساب های مردم ریخته شده و معلوم نیست که به بهانه ی تامین پول یارانه ها، چه دزدی ها و غارت هایی که از حساب ها و منابع مالی نشده است! پس ازگذشت یک سال از هدفمند نمودن یارانه ها و واریز ماهانه به حساب مردم، دولت به دلايل متعدد اقتصادي و همچنين سياسي بی صبرانه درصدد اجرای فازدوم این طرح است. 
احمدی نژاد، اجرای مرحله ی دوم طرح هدفمندی یارانه ها را ازپاییز و زمستان ۹۰ زمزمه کرده بود که به علت تقارن با انتخابات مجلس و بالاگرفتن کشاکشهاي دروني حکومت بر سر ﺁن٬ به تعویق افتاد. بعد ازنمایش انتخابات مجلس، یک باردیگر این طرح برسر زبان دولتمردان افتاد که این بار هم با مخالفت مجلس نشینان مواجه وبه سال ۹۱ موکول گردید. دراسفند ۹۰، برای شماری از سرپرستان خانواده ها پیامک هایی فرستاده شد مبنی بر این که به طورداوطلبانه از دریافت یارانه صرف نظر کنند. پیش ازاین اقدام محیلانه، شایعه کرده بودند که درفاز دوم، یارانه ی ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفرقطع خواهدشد. باارسال پیامک های اخطاریه برای قطع یارانه ها، مخالفت های دریافت کنندگان پیامک ها به حدی رسید که رژیم را با یک چالش وبحران جدید روبروساخت و ناچار شدند اعلام کنند که این کار در اثر اختلالات سیستم مخابراتی بوده و وجاهت قانونی واجرایی ندارد. معلوم بود که رژیم دارد زمینه سنجی و مهندسی افکار می کند تا شرایط را برای اجرای اهداف پلید وطرح های ضدمردمی اش آماده نماید. لذا عده ای مجلسیان مثل همیشه پز مخالفت با حذف بخشی از یارانه بگیران به خود گرفته و صرفا با این بیان که اجرای فازدوم هدفمندکردن یارانه ها باید درشرایطی صورت گیرد که پیش نیازهای اقتصادی واجتماعی اش مهیا شده باشد، از دولت خواستند که طرح را مسکوت بگذارد. ازجمله علی لاریجانی رئیس مجلس با رمز و راز گفت که اجرای فاز دوم هدفمند سازی یارانه ها در شرایط فعلی به مصلحت مملکت نیست و اخیرا هم با عنوان این که اجرای فاز دوم، "توفانی" بپا خواهدکرد، درحقیقت احمدی نژاد وطراحان و مشاوران و نقشه کشان نزدیکش را ازدامن زدن به اعتراضات مردمی و اجتماعی برحذر داشت. خامنه ای در دیدار سران سه قوه براین نکته تاکید کرد که اختلافات را کناربگذارند وسفارش هایی چند پهلو که همیشه نشان از وجود شکاف در دزدان و سرگردنه بگیران دولتی و حکومتی است وخامنه ای سعی می کند با نصیحت های صد تا یک قازش روی اختلافات دامنگیر سران سه قوه، ماله بکشد و ... البته با توجه به سودهای افسانه ای که درفازاول نصیب دولت شده است، بعید به نظرمی رسد که احمدی نژاد و دارودسته ی دزدش ازصرافت اجرای این طرح بیفتند. 

البته يک نکته مهم در مورد طرح "هدفمند کردن يارانه ها" تلاش دولت احمدي نژاد براي بهره برداريهاي سياسي در جنگ جناحهاي حکومت است که بحث جداگانه اي ميطلبد.
ولی از یک نظر کلی، این کار چه امروز و فردا وچه یک یا چندماه دیگر به منصه و مرحله ی اجرابرسد، پیش ازهرچیز ازلحاظ روانی یک بار دیگر به موج مسابقه واری از گرانی وتورم درسطح جامعه، دامن زده است. چرا که هنوز این مرحله اجرانشده، شاهدیم که گوشت مرغ تا کیلویی ۵۴۰۰ تومان وشیر نایلونی به ۱۲۵۰ تومان رسیده و قیمت اجناسی از قبیل لبنیات و مواد شوینده و همچنین اجاره مسکن، دوباره گران تر شده است. 
    انعکاس اخبار ضد ونقیض درمورد زمان و چگونگی اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها – که عمدتا ازکانال های خود رژیم درمیان مردم پخش می شود ـ این گزک را به دست بازاریان و بنکداران و در نهایت بهانه ی غیرقابل کنترل را به تجار می دهد که اجناس خود را درهر روز و هرساعتی که می گذرد به قیمتی گران تر بفروشند. به ویژه که در روزنامه های دولتی ازقول رئیس اتحادیه جایگاه داران بنزین اعلام شده که سهمیه ی ماهانه بنزین قطع می شود وبنزین به صورت تک نرخی وازقرار لیتری ۸۴۰ تومان عرضه خواهدشد . 
اعلام پیش ازموعد این نرخ آن هم از زبان یک مقام دست چندم دولتی نشان می دهد که اولا: رژیم عزمش را برای گران کردن بنزین جزم کرده است وثانیا: نمی خواهد این تصمیم پشت پرده و درد سرآفرین را به طورناگهانی واز زبان خودش بیان کند. به خیال خودش که با این روش، مقداری از فشار انفجاری جامعه کاسته شده و از توفانی که - به قول رئیس مجلس -  در راه است، جلوگیری می شود.
بدون شک گران کردن بنزین، سرآغاز روند سیستماتیک گرانی درحمل و نقل وگرانی مایحتاج و معیشت مردم به شمار می آید. بنابراین، جمع بست اوضاع اقتصادی سالی که در پیش داریم به طور خلاصه به این شرح است: 
۱–  تحریم اقتصادی از سوی کشورهای اروپایی و امریکا و نخریدن نفت ایران، تبعیت از سیاست بانک جهانی و شناور کردن نرخ دلار و بدنبال آن افزایش ارزش دلار وبالتبع کاهش قیمت ریال ازیک طرف و غلبه ی واردات بربازاربحران زده ی ایران، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش می دهد وشمار زیاد تری از مردم به زیر خط فقر کشانده می شوند .
 ۲– تعیین کردن حداقل دستمزد با ماخذ بخور و نمیر ۳۸۰ هزارتومانی از یک سو وادامه ی سناریوی تعطیلی واحدهای تولیدی و کارخانجات وبیکارسازیها به طریق اولی، زندگی را بیش از پیش بر مردم سخت می کند. به طوری که کارگران به طبقه ی ۲ خط فقراعلام شده ازسوی بانک مرکزی ایران رانده شده اند.
 ۳– دزدی ها و غارت های کلان و نجومی از جیب مردم و گماردن یک مهره ی قضایی – امنیتی در راس سازمان تامین اجتماعی، ضمن آن که به منزله ی چنبره زدن افعی بر صندوقچه ی بیمه و تامین اجتماعی است، فی الواقع کله ی گرگ نشان دادن به کارگران و کارمندان و بازنشستگان است که بدانند از این دیگ، آبی برای شان گرم نمی شود. این کار درحقیقت خیز دیگر برداشتن سران دزد وغارتگر رژیم برای دست اندازی به ثروتمند ترین صندوق مالی است. صندوقی که ریال به ریالش از قطره قطره خون وعرق و رنج و زحمت کارگران و کارمندانی است که عمر و جوانی شان را گذاشتند و سی سال آزگار از گلوی خود و خانواده های شان بریدند وبه نام بیمه بازنشستگی وتامین اجتماعی جمع کرده اند وحالا "روزی شان، به دست جلاد افتاده است!"
 ۴– گرانی مضاعف ومجدد و اعلام نشده که از روزهای پایانی اسفند ۹۰ با چراغ خاموش حرکت کرده بود، به بهانه ی اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانه ها سرعت گرفته واژدها آسا می رود تا هرچه را که سر راهش هست  در نوردد وباقی مانده ی سفره های خالی مردم را یک بار دیگر ببلعد وعرصه را بیشتر از آنچه که الآن هست، بر مردم تنگ نماید .
۵– افزایش ۲۵ تا ۳۵ درصدی قیمت نان در مرحله ی دوم هدفمندی یارانه ها تحت نام "آزادسازی قیمت نان" ازجمله نکاتی است که به علت اصلی بودن و قوت غالب بودن این ماده ی غذایی در خانواده های کارگری نزدیک به ۱۰ درصد از درآمد کارگران صرف خریدن نان خواهد شد .
۶- ... در یک کلام : سالی که نکوست ، از بهارش پیداست !
شکی نیست که ادامه ی این تنگنا های معیشتی و حیاتی، دیگربرای مردم  قابل تحمل نیست. مردم این وضع را نمی پذیرند وزیر بار کمرشکن گرانی نمی روند. بحران گرانی به مثابه بشکه ی انبار باروتی است که اساس و ارکان نظام را هدف قرارداده ودرحال حاضر، پاشنه ی آشیل این رژیم ضد انساني سرمايه داران مفتخور به حساب می آید و باید آن را نشانه گرفت.
